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  خدای صليب همان خدای محبت است
ال  ل١٩٢١در س ی از جنگ شی در يک ق مده ه  ، حري امی ک ا روی داد، و هنگ ای هيمالاي ه

د           ر را دي د نف د چن ه      بسياری از مردم سرگرم فرونشاندن آتش بودن ستاده چشم خود را ب ه اي م ک
ه      ای پرندهبه آشيانه   » نگريد؟ به چه می  «: از آنها پرسيدم  . اند درختی دوخته   در بالای درختی ک

آشيانه پر از جوجه بود و مادر آنها با نوميدی و           . هايش در حال سوختن بود اشاره کردند       شاخه
د ود، گفتن رواز ب الای آن در پ ستيم ج کاش می«: اضطرار ب هتوان ی  وج يم، ول ا را نجات ده ه

ار را نمی        ن ک د  متأسفانه شدت حريق مجال اي يانه سرايت         » .ده ه آش ه آتش ب د ک د لحظه بع چن
د داد        لابد اکنون مادر آن جوجه    «: کرد، فکر کردم   ی در   » .ها فرار را برقرار ترجيح خواهن ول

ر روی                   آن نشست و    عوض، با شگفتی فراوان متوجه شدم که او به طرف لانه سرازير شد، ب
ه سعی می        ال        در حالی ک ستردن ب ا گ رد ب د خود او و           هايش از سوختن بچه       ک وگيری کن ا جل ه

شده    من که هرگز با چنين منظره  . ها طعمه حريق شده به خاکستر مبدل شدند        جوجه ای مواجه ن
ست؟                 «: بودم، رو به اطرافيان خود کرده گفتم       ه شگفتی ني ازی ماي ين محبت و جانب ن چن ا اي آي

ده دارای        فکر   اتش آفري اد مخلوق کنيد خالقی که اين چنين شفقت عاری از خودخواهی را در نه
ا              تر و عظيم  چه محبت عجيب   ا ب تاده ت ان فرس ن جه ه اي سی مسيح را ب ا آن عي ه ب ری است ک ت

  » .ور بوديم نجات بخشد    دادن جان خود ما را که در گرداب گناهان خود غوطه
  

اه د گن ه دو خداون اران را ب یک تد زخ نم و   . فرس انی گفتگ ردی روح ا م د ب مال هن روزی در ش
ه سر               در همان خانه جوانی بود که قصد داشت هفته        . کردم می ا ب تم در آن ج ای را با پسر دوس
ه قصد مراجعت ساعت                           . برد د ب ا ناراحت شد و لحظه بع نيدن گفتگوی م ور از ش جوان مزب

موضوع از چه قرار است؟ شما   «: فتدوست من به او گ   . آهن را جويا گشت    حرکت قطار راه  
اده است  ه آم م ک ما ه اق ش د و ات ا بماني ن ج ه در اي د يک هفت ه آمدي وان » .ک رای آن ج ی ب ول

شنود و اقامت           دشوار بود توضيح دهد که نمی    ا را ب ی م م گفتگوی دين د لحظه ه ی چن تواند حت
ده می   ه کنن رای او ديوان ه ب ود يک هفت ا را ت  . ب د، آن ج ع ساعت بع د . رک کرديک رب خداون
د؟                سرشار از محبت است و چگونه می        شاهده کن دانش را در آتش دوزخ م د سوختن فرزن توان

ان ماست         کاران را به دوزخ می     اين خدا نيست که گناه      ن گناه ار    . فرستد، بلکه اي را پروردگ زي
اه      به همه کس اجازه ورود به فردوس را می          ی گن د، ول ا با       ده ستند در آن ج ل ني اران قاب ند ک . ش

رده نمی     جوان نام  انزده                         ب د پ ه نتوان د، چون کسی ک دگی کن ا فرشتگان در آسمان زن توانست ب
ردوس را نداشته                              دن در ف ه مان انزده ثاني ی پ ايد طاقت حت د ش ا بگذران ا م دقيقه وقت خود را ب

  . باشد
  

اله                 . شناسم من او را می    ر سيزده س ا دخت ه خود را ب ودايی مکالم ه شرح     روزی کشيش ب  ای ب
تو درباره مسيح چه    «: کشيش پرسيد «. من مسيحی هستم  «: دختر به او گفت   : کرد زير نقل می  



اد نمی       «: دختر پاسخ داد  » دانی؟ می در می       راجع به مسيح زي ين ق ی هم م، ول ه او را    دان م ک دان
ر پاسخ داد  » دختر احمق، تو تحصيل کرده نيستی  «: چون کشيش به او گفت    » .شناسم می : دخت
ن او را از« یم ر م ادرم بهت در و م را دوست    پ م م ا ه ا را دوست دارم و آنه ن آنه م؛ م شناس

تواند آن را    بخشد که دنيا نمی    او حياتی به من می    . کند دارند، ولی عيسی در نهاد من زندگی می       
د، و پس از               » .به من بدهد يا از من بگيرد       دانی کردن ذا زن در نتيجه دختر را در اتاقی بدون غ

يد       بيست و چهار ساع    ا قلبی     » حالت چه طور است؟       «: ت وقتی کاهن بودايی از او پرس وی ب
ز در         ود و چون روزهای دوم و سوم را ني دن سرود ب و از سرور و شادی سرگرم خوان ممل
را            زندان گذرانيد و روز سوم در به روی وی باز شد، او هنوز مشغول خواندن سرود بود، زي

ا       . ق بود وجود او سرشار از آرامش روحی و شادی عمي         ن وضع، لام شاهده اي ا م رار  ) ١(ب اق
ام، تو معلم من هستی و من         ای بيش نيستی و من سالخورده      هر چند تو طفل سيزده ساله     «: کرد

ره  شاگرد تو، چون من از آن چه تو داری بی           ه              » .ام  به ستگی ب يچ ب سی مسيح ه دا کردن عي پي
بهره  ته بود که کاهن بودايی از آن بیدختر جوان به حقيقتی دست ياف     . سن يا علم و دانش ندارد     

  . بود
  

ردم  باری، به مدت سه روز در تبت موعظه می           . اينک من همواره با شما هستم      ر   . ک ردم ب م
نيدن سخن مسيح    . من شوريدند و مرا از آبادی خويش راندند   چون بوداييها اصولا تمايلی به ش

 به محلی که سيزده هزار پا ارتفاع    ندارند، در روز سوم که هنوز غذايی به دست نياورده بودم          
ترين اميدی به کمک لرزان و  داشت رسيدم و سراسر شب را در سرمای شديد و بدون کوچک        

ه  «: گفت  آزمود و می  در اين حال شيطان مرا می. تشنه و گرسنه به سر رسانيدم    و در خان ات  ت
د      زيستی و اينک در اين محل حتی مسيح هم قادر نيست             در ناز و نعمت می     اری ده و را ي » !ت

نيدم              ين ش ا کن        «: اما باز دست دعا به پيشگاه خدا برافراشتم آن گاه چن اش و دع دار ب ن  » .بي اي
رفتن آن نيست                    ه دادن و پس گ ادر ب ا هرگز ق ه دني . صدا وجود مرا مملو از آرامشی ساخت ک

د برگ سفت و                      ه بلافاصله از غار خارج شوم و چن ه من داد ک دمزه  اين ندا چنان توانايی ب ب
ز را در آن               . درختی را با لذت تمام بخورم      ه چي ولی خوب به خاطر دارم که حضور مسيح هم

ه  ذاهای خان يچ يک از غ ود و ه اخته ب ازه س ن ت رای م رگ را  محل ب ذت آن يک مشت ب ام ل
ه است    » .مسيح در اين جا است    «پس توانستم به شيطان بگويم،      . نداشت واره    «: او گفت من هم

ه من ثابت شده و می         اي» .با شما هستم   ده است      ن موضوع عملا ب ه مسيح زن م ک سيارند  . دان ب
ی ه م د اشخاصی ک اری «: گوين و را ي ست ت ادر ني ود و ق امبر ب زرگ و پي ردی ب ا م سيح تنه م

ه می       » .دهد ا او است ک د   ولی مسيح هميشه با ما است و تنه د بگوي ا شما     «: توان واره ب من هم
  . تواند چنين ادعايی کند  هرگز يک مرد بزرگ نمیدر حالی که» هستم، حتی تا آخر دنيا

  
ر مراقب         «: روزی پدرم از من پرسيد    . برای شناخت مسيح دعا بايد کرد      من در چند سال اخي

وده و ب دگی ت اهد زن و و ش ال ت ا س سه آن ب ا مقاي ه ام، و ب ه در خان ايی ک ه سر می ه ردی  ات ب ب
ودی              می ان هرگز خوشحال نب ه در آن زم نم ک ی، ب   . بي ج   ول ه رن ه در حال حاضر      ا هم ايی ک ه

نم  داری، هميشه تو را خوشحال می        ست؟  . بي ل آن خوبی خودم    «: پاسخ دادم » سبب آن چي دلي
شناسم و در او     نيست، بلکه همان مسيح زنده است که زمانی از او متنفر بودم و حال او را می                

ه فکر    سخنان من اثر عميقی در پدرم بخشيد و او را        » .ام آرامش کامل يافته   درباره مسيحيت ب
داخت ه   . ان ش ک ن پرس خ اي ی  «در پاس ه م ن چگون شناسم؟   م سيح را ب وانم م تم» ت ر «: گف اگ

ی وانی م دس را بخ اب مق د کت ه دست آری، باي اتی ب اره او اطلاع ه . خواهی درب ان چ ی چن ول
ست   افی ني اب ک دن کت ا خوان را تنه ی، زي ا کن د دع شناسی، باي ايلی او را ب سياری از . م ه، ب چ

ی هرگز او را نمی     دانشناسان و مشرکين کتاب مقدس را می     خ د، ول ند  خوانن ا   . شناس ادت تنه عب
د ساخت                   و آشکار خواه ر ت ه حقيقت را ب ار بست         » .کليد واقعی است ک ه ک را ب ه م درم گفت . پ



رده        «: خيلی خوشحال شدم وقتی پس از مدتی به من گفت          دا ک و را پي ون     من رهاننده ت ام؛ و اکن
  » .او نجات دهنده من است

  
ه هر       مرد خداشناسی را در هندوستان می     . به نان زندگی بيش از نان خالی نيازمنديم        شناسم ک

انی دريافت می ه ن رده قطع ه ک ه او مراجع دايی ب ناس . داشت روز گ رد خداش ه م يک روز ک
د،               ه         چيزی نداشت به گدا دهد، از او خواست چند لحظه با هم صحبت کنن انواده رفت راد خ ا اف  ت

ا برداشت                  . غذايی فراهم کنند   ه دع ه دست ب ود ک او . ساعتی بعد، آن گدا طوری راضی شده ب
رد  اکنون کاملا تغيير کرده بود و حضور خدا و شادی او را احساس می              دا رو        . ک ا گ ن ج در اي

زد شما م                  «: به آن مرد خدا کرده گفت      انی ن ه ن رفتن قطع رای گ ه ب دم،   یدر سراسر مدتی ک آم
مرد خداشناس در جواب      » .کردم شما چيز ديگری داشته باشيد که به من دهيد          هرگز فکر نمی  

ه            . تقصير از من نبود بلکه از خودت      «: گفت چون تنها منظور آمدنت نان بود که چون آن را ب
و                     . گذاشتی آوری پا به فرار می     دست می  ا ت ستم ب ه من دادی و توان ون وقت خود را ب ی اکن ول

سياری      اين موضوع در مورد نجات دهنده ما کاملا صدق می         » .صحبت کنم کمی   کند، چه که ب
ا    . نهند از مردم به حضور پدر آسمانی رفته نيازمندی خويش را با وی در ميان می           ه م مسيح ب

کنيم، به خلاف آن      ليکن ما وقتی دعا می    » .نيات تو اجرا شود   «: تعليم داد که دعا کرده بگوييم     
ال        البته اين خواهش را عملا به زبان نمی       » .يت من اجرا شود   ن«گوييم،   می ا اعم ی ب آوريم، ول

زيم  و چون چيزی به دست آورديم، از خداوند می         . کنيم خود آن را ثابت می     ن جهت      . گري ه اي ب
  . دهد طلبيم به ما نمی غالبا آن چه را از خدا می

  
ه          ١٩٢٠در سال    . درخشيد در تنگدستی چشمانش چون ستارگان می      ودم، ب ستان ب ه در انگل ک

نم    ادت ک ردم،     . من پيشنهاد شد از مردی که در شرف مرگ بود عي ن تقاضا را رد ک نخست اي
ه گفت             . چون فرصتش را نداشتم    رد خداپرستی ک ر اصرار م روی و او را       «: ولی بر اث د ب باي

ه   او مرد فقيری بود و دختری      . به ديدن او رفتم   » .ببينی، چون برايت مفيد خواهد بود      داشت ک
ود             داری می  از او نگه   رده ب ج ب وق   . کرد، و ساليان دراز از دردهای گوناگون رن اده   جسما ف الع

او . رخشيد ضعيف و عينا مانند اسکلتی سر تا پا استخوان بود؛ ولی چشمانش مثل ستارگان می            
رای پندارند ب  خواهی پيامی را به من برسانی؛ و آن اين است که مردم می          تو می «: به من گفت  

ج جسمی از آسايش برخوردار شود ه رن اری ب ام گرفت ست هنگ دور ني سان مق دا را . ان من خ
يچ          ها رنج و مشقت اين چنين سرور زايد        کنم  که با وجود سال      شکر می  ی ه ه حت الوصفی را ک

ی داشته است               ه من ارزان اتوان می          . سلطانی در قصر خود نديده ب ی ن ه خيل ود،   در حالی ک نم
ود و من آسمان را در چشمان او می         اش چون فرش   چهره دم  ته نورانی ب ه سخنان خود    . دي او ب

ه      . ام  شايد چند لحظه بعد مردم اطلاع يابند که من مرده         «: ادامه داده گفت   د ک ا بگويي ولی به آنه
انيدم،       » .ميرم و زنده خواهم ماند     من نمی  من از آن جا خارج شده پيام شادی او را به مردم رس

ه  ت ک ری نگذش ت  و دي ه اس ه درود گفت دگی را ب نيدم او زن سرتی  .  ش ان م ی او از چن ول
ردم می             ه م ا             من می   «: گفت  برخوردار بود که قبل از مرگش ب ده خود را ب ا نجات دهن روم ت

نم دگی ک ا او زن نم و ب تگان ببي ردم نمی» .فرش سيارند   م د و ب وه تفکر را دريابن ن نح د اي توانن
  .  از چنين شادی برخوردار گردندتوانند اشخاص دنياپرستی که هرگز نمی

  
وهم ه ت ود را . آرامش موهبت مسيح است، ن دا وقت خ دن سخن خ شه پس از خوان ن همي م

ه     آوری در اطراف خود احساس می        کنم و آن وقت است که محيط شگفت        صرف دعا می   نم ک ک
رده   روانشناسان درباره اين حالت از من پرسش      . نامم من آن را فردوس زمينی می      د و    هايی ک ان

ه من گفت         ه شما در خود احساس می            «: يکی از آنها ب ه خوی و            آرامشی ک وط ب ا مرب د ي کني
ه       «: پاسخ دادم » .طبيعت شماست، يا نتيجه تفکر و تعمق است   ه ب ن ک ل از اي سيار خوب، قب ب

ادرزاد را در يک روز سرد           می . خواهم از شما سوالی کنم     شما جواب دهم می    د کوری م گوين



ون چه احساسی می       زمستان زير آف   رم      تاب قرار دادند و از او پرسيدند اکن ی؟ جواب دادم گ کن
نه، اين گرما فقط نتيجه       : ولی کور مادرزاد گفت   » .درخشد آری، چون آفتاب می   «: گفتند. شدم

شده                     زان ن م از آسمان آوي شينی ه من  . تصور من است، چون در خارج چيزی نيست و توپ آت
اب      نمی ق                 توانم باور کنم که آفت ضا معل ه باشد در ف رار گرفت ر آن ق ه ستونی در زي دون آن ک  ب

ت        ن اس ون م ان خ ودم و در جري دن خ ط در ب رارت فق ن ح ع اي ه منب د، بلک ا » .باش آن نابين
ده  «: سپس از روانشناس مزبور پرسيدم    . توانست تصور کند که خورشيدی وجود دارد       نمی عقي

ه  «: پاسخ داد » شما درباره آن شخص چيست؟     وده  او ديوان تم      » . ب ه او گف م      «: من ب پس شما ه
ه ساعت      من خودم دچار حالت تعمق شده و می              . يک دانشمند ديوانه هستيد    م ک ا تفکر و      دان ه

ود                       تخيل هرگز نمی   ه مسيح ب ا احساس تقرب ب تواند آن حالت را در من به وجود بياورد و تنه
گوييد آن حالت  حال شما می. که آن را به من داد، آن هم هنگامی که هرگز انتظارش را نداشتم             

ور و               » !نتيجه توهمات من است    يد عدالت ن يم، از خورش وقتی در حضور خداوند خاموش باش
سلم                     حرارت دريافت می   ست، بلکه حقيقتی است م ا ني وهم م ل و ت من  » .داريم؛ اين نتيجه تخي

ا می             ن حقيقت دست       شکی ندارم که اشخاصی که هر روز وقت خود را صرف دع ه اي د ب کنن
  . خواهند يافت

  
ادت می           . جذام روحی او شفا يافت     ردم  يک بار همراه کشيشی از يک جذامی عي ه    . ک کشيش ب

ا       » .از مشاهده رنج شما خيلی متاسفم     ! جای تاسف است  «: او گفت  ولی پاسخ آن مبروص واقع
ی من     آقای محترم، شما به حال من تاسف می        «: او گفت . موجب حيرت من گشت    د، ول خوري

ه من داده است      کنم که اين آرامش قلبی شگفت  میخدا را شکر  ذام را ب اری ج » .آور و اين بيم
اگر ن  «: ولی افزود . کرد من واقعا تعجب کردم که او به خاطر بيماری جذام از خدا تشکر می             

شخص سالمی بودم، احتمال داشت دزد يا قاتلی از آب در آيم، ولی به ياری اين مرض متوجه                
دم اه ش ذام گن ی گرفت. ج را نم ذام م اری ج ه بيم ی اری ب ج نم د آزارد و رن را از مرض . ده زي

ه  فا يافت سيح می  روحی ش سی م ون شادی خود را در عي نم ام و اکن ان » .بي رد دارای چن ن م اي
ای که  توانست تنها با ادای کلمات آن را اضهار دارد، و تنها وسيله شادی و مسرتی بود که نمی    

ن ثابت می   . زد هايی بود که در چشمانش حلقه می      برای ابراز اين شادی داشت اشک      ه    اي د ک کن
د           از خويش آگاهن ه ني د و ب ه فقيرن سخنان  . منظور از آمدن مسيح تعليم انجيل به آنهايی است ک

سياری        اين مرد جذامی مرا به انديشه انداخت که کشيشی که مرا همراهی می             ين ب رد و همچن ک
ستند     از مردان توانگر و تندرست هرگز از چنان          شان می     . آرامشی برخوردار ني ه ن د   تجرب ده

  . که بشارت خدا را به درماندگان به جای کتاب در وجود عيسی مسيح بايد جست
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   کاهن بودايی را گويند-)١(


